
  

  
  
  
  

  *و  1شناسي جديد نقش باور در جهان
  

  جان بايل
  **ترجمة غلامرضا نظريان

  اشاره
در اين مقاله نقـش   . دهد  عنوان يك كل ارائه مي      شناسي توصيفي از جهان را به       جهان

شناسي جديـد     نظر نگارنده، جهان    به. بيني بررسي شده است     باورهاي ديني در جهان   
هـاي    باشـد و نظريـه      اي خاص مي    ب نظريه فاقد معيارهاي مناسب، كافي براي انتخا     

درنتيجه، باورهـاي دينـي در آنهـا نقـش          . پذير نيستند   راحتي آزمون   شناختي به   جهان
  .كنند اساسي را ايفا مي

  شناختي گرا، نظريه جهان شناسي، باورهاي ديني، مدل خلقت جهان: ها كليدواژه
***  

بررسـي  . پـردازد   نـوان يـك كـل مـي       ع   به توصيف و توضيح جهان به      (cosmology)شناسي    جهان
دغدغة خاص من در مقالة حاضر مشخص كـردن نقـش           . شناختي است   هاي معرفت جهان    محدوده

شناسي بر باور مبتني اسـت؟ چگونـه باورهـاي            شناسي جديد است تا چه حد، جهان        باور در جهان  
انـدازه باورهـاي   دهند؟ از يك منظر مـسيحي، تـا چـه     شناسي ما را تحت تأثير قرار مي       ديني، جهان 

كند؟ اگر پاسخ منفي باشد، انجيل چه سـهمي در فهـم مـا از                 شناسي نقش ايفا مي     مسيحي در جهان  
  .هايي است كه در اين مقاله به آنها خواهيم پرداخت عالم دارد؟ اينها پرسش

                                                      
  ).ع(عضو هيأت علمي دانشگاه امام حسين** . 
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بخـشي از ايـن     . هاي علمي ديگـر اسـت       شناختي دشوارتر از اكثر معرفت      بررسي معرفت جهان  
شود كه تنها يك جهان بـراي مـشاهده پـيش روي مـا اسـت؛ بنـابراين،                    اين مربوط مي  دشواري به   

به عـلاوه، تنهـا     . توان آن را با واقعيت مشابه آن مقايسه كرد و ماهيت محتمل آنرا استنباط كرد                نمي
حتـي در ايـن صـورت نيـز،         . توان آن را از يك محدودة كوچك زماني و مكـاني مـشاهد كـرد                مي

از آنها  ) احتمالاً(شود كه     م آسماني نسبتاً غيرمستقيم است و محدود به پرتوهايي مي         دستيابي به اجرا  
گذشته از اين، ما در تبيين مشاهدات خود محدود به بكار بردن معرفتي هـستيم كـه              . شود  ساطع مي 

  .هاي محلي به دست آوريم توانيم تحت شرايط محدود، در آزمايشگاه مي
ن مـدلي از جهـان بـا مـسئلة بـسط فيزيـك محلّـي بـه مـشاهدات                    منظور ارائـه داد     بنابراين، به 

هاي نظـري پيرامـون ماهيـت         انجام اين كار بدون ارائة فرض     . شناختي محدود، مواجه هستيم     ستاره
پـذير نباشـد و بنـابراين         هـا ممكـن اسـت ذاتـاً اثبـات           پذير نيست برخي از اين فـرض        جهان امكان 

شناختي و فيزيك     اي مبتني است، زيرا مشاهدات ستاره       دهش  هاي ارائه   شناسي ما بر چنين فرض      جهان
هـايي اسـت    فرض پذيرند بنابراين، مسئله اصلي انتخاب و توجيه پيش        محلّي به انحاي مختلف بسط    

بـه ايـن منظـور، تـا انـدازة زيـادي متكّـي بـه                . كه براي بنـاي مـدلي از جهـان مـورد نيـاز اسـت              
  .حوة عملكرد جهان هستيمهاي فلسفي و ديني قبلي دربارة ن داوري پيش

  هاي بنيادي فرض
ويـژه    به(هايي كلّي از اين قبيل است؛ اعتبار كلّي فيزيك محلي             شناسي شامل فرض    هاي جهان   فرض

توان جهان را با امتداد زماني ـ مكـاني    ، اينكه جايگاه خاصي در عالم داريم و اينكه مي)نسبيت عام
  2.چهار بعدي نشان داد
بـراي مثـال، جابجـايي و تمايـل خطـوط           . تري نيز ارائه شده اسـت        جزئي هاي  به علاوه، فرض  

 در اثر ميـدان جاذبـه شـديد از گـسترش عـالم ناشـي       (galactic redshifts)هاي كهكشاني  طيف
  .انگيزي در گذشته تكوين يافته است شود در اثر رويداد شگفت شود و جهان كنوني فرض مي مي

 (induction)استقرا 

شـوند   قوانين فيزيك كه در حال حاضر مـشاهده مـي        .  معتبر است  استقراكنيم اصل       يعموماً گمان م  
هاي مربوط به ساختار آن، بر اسـاس همـين قـوانين ارائـه                كار روند و تبيين     طور عام به    توانند به   مي
. توانند به نظر معقول باشند، بدون مشكل نيز نيـستند          در عين حال كه اصول يكپارچگي مي      . اند  شده
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نشدة فلسفة علم بوده است و هم اكنون نيز آن را تا اندازة زيـادي                 يه استقرا يكي از مسائل حل     توج
 خاطر نشان كرد، هيچ دليل 1739 در  (David Hume)طور كه ديويد هيوم  همان. دانند  لاينحل مي

 مـشاهده  تـوان بـه وسـيلة    استقرا را نمـي . اي براي پذيرش اعتبار اصل استقرا وجود ندارد       كننده  قانع
زيـرا  (و نه به وسيلة منطق توجيه كـرد         ) زيرا جهان غير مشهود، از حيث تعريف غير مشهور است         (

، بنابراين، جهانِ ماوراي    )گونه دليل منطقي براي ضرورت عملكرد يكنواخت عالم وجود ندارد           هيچ
  .توان انتظار داشت تواند كاملاً متفاوت با چيزي باشد كه مي تجربه مي

كوشد تاريخ كامـل از كـل جهـان فيزيكـي      شناسي است، زيرا مي لة خاصي در جهان   استقرا مسئ 
شـوند،    بيان كند مسئله صرفاً اين نيست كه فرض كنـيم قـوانين كـه در حـال حاضـر فهميـده مـي                      

شود قوانيني كه تحت شرايط محلي و كاملاً          علاوه بر اين تصور مي    . طور عام بكار روند     توانند به   مي
انگيـز انفجـار      العاده متفاوتي، تقريباً مثـل رويـداد شـگفت          هنوز تحت شرايط فوق   محدود معتبرند،   

  .روند كار مي  به(Bin Bang)بزرگ 
اي نهايي از يك مدل جايگزين، اين مفهوم اساسي را در نظر بگيريـد كـه جهـان در                     به عنوان نمونه  

  :شناس  جهان(George Ellis)به تعبير جورج اليس . اين اواخر آناً تكوين يافته است
هـاي سـخت بنيادگرايانـه نيـز          شناس جديدي كه در عين حال متكلمي داراي ديدگاه          جهان

تواند مدلي از جهان ارائه دهد كه از شش هزار سال پيش تكوين يافته و عمر آن                   هست، مي 
تواند به راحتي آفـرينش را      خداي بخشنده مي  . ... به اندازة شش هزار سال نوري بوده است       

كه پرتو مناسبي از كران عالم بر ما تابيده است تا تـصور يـك عـالم                   طوري    به... نظم بخشد 
انكار اين تـصوير جهـان از نظـر         . تر را به ما ارائه دهد       العاده قديمي   تر و فوق    گسترده بزرگ 

پـذير نيـست؛ او فقـط         اي براي هيچ يك از دانشمندان روي زمين امكـان           تجربي يا مشاهده  
  3.شناسي مخالفت كند ياي جهانتواند با مبدع قضا مي

از آنجا كه ديـدگاه مزبـور بـه گذشـته           . اين ديدگاه به ظاهر افراطي چند خصوصيت مثبت دارد        
نيـز  ] در ايـن ديـدگاه    . [تواند آن را رد كنـد       اي نمي   متكي است، هيچ مشاهده و تجربة حال يا آينده        

يگـري بـه نـام هربـرت دينگـل          فيزيكـدان د  . هيچ امر غير منطقي دربارة منشأ عـالم وجـود نـدارد           
(Herbert Dingle)نويسد  دربارة اين نظريه مي:  

ترديد اين نظريه عاري از تناقض دروني است و با همه حقايق تجربي كه بايد تبيين كنيم  بي
هـا را     مطابقت دارد، چون فقط به يك فرضيه متكي اسـت، يقينـاً بـدون ضـرورت فرضـيه                 
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پس اگر قرار باشد از مفـاهيم  . هاي آتي است ز ابطالدهد؛ و به وضوح مصون ا      دست نمي   به
خود فقط بخواهيم تجربة فعلي ما را به نحوي موجز با ديگران تجربياتمان مربوط كند، بايد  
آن را بر ديگري ترجيح دهيم با اين وجود، انجام چنين كاري به وسيلة يك شخص، محـل                  

  4.ترديد است
بـا ايـن حـال    . اند ناپذير و در نتيجه غير علمي       آزمونهايي    شايد كسي اشكال بگيرد چنين نظريه     

گـراي   خلقـت  هـاي    فيزيكدان اثبات كـرده اسـت كـه سـاختن مـدل     (Frank Tipler)فرانك تيپلر 
  :پذير است  امكان (falsifitible creationist models)پذير  ابطال

شمار، عمر عالم     يپذيري را ارائه داد كه طبق مشاهدات ب         غير ممكن است بتوان نظريه ابطال     
شود عمر عـالم تنهـا بـه چنـد هـزار سـال                كه ادعا مي    را ميلياردها سال نشان دهد در حالي      

دانـم، مـا      اي را لكة ننگي بـر قـوة ابتكـار فيزيكـدانان نظـري مـي                 من چنين عقيده  . رسد  مي
  5.پذير را با هر ويژگي كه شما نام ببريد بسازيم توانيم يك نظريه ابطال مي

رسـد    باشد، در حالي كه عمر جهان به نظر بـسيار طـولاني مـي                اين مدل چنين مي    مفهوم اصلي 
بـر  .  چنين پيشينة باطلي تنها منحصر بـه نظريـة او نيـست          6.چنين فرضي تنها يك خيال باطل است      

اساس تفسير چند جهاني از عملكرد كوانتوم، به دليل دخالت معـين احتمـالات بـسيار، بـسياري از        
اين عقيده متضمن آن است كه      .  شوند  ن وجود دارد كه بر زمان حال منحصر مي        هاي گوناگو   پيشينه

كنـد كـه      هر چند تيپلر ادعا مـي     . باشد  وجود سوابق تاريخي بيانگر وقوع هيچ اتفاقي در گذشته نمي         
شناسـان و     دارد كه او اين نظريه را ارائه داده است تا جهان            نظريه خود را قبول ندارد، وي اظهار مي       

به عقيدة وي   .  را بر آن دارد تا از نظر علمي دلايل خوب و منطقي را براي رد آن ارائه دهند                  فلاسفه
هـاي علمـي بـه آن     باشد بلكه اكثر معيارهاي ديگـر را كـه در نوشـته          پذير مي   نظرية او نه تنها ابطال    
اين امكـان   نظر مسيحيت، اگر خداوند قادر مطلق باشد، حداقل           از نقطه   . باشد  پرداخته شده دارا مي   

اي از نظر علمي      كه رد چنين نظريه     در حالي . وجود دارد كه او جهان را به طور آني خلق كرده باشد           
از نوع الهيات بوده و فريبكاري را بـه  . هايي وارد است باشد، ايراد اصلي كه به چنين مدل        دشوار مي 

كننـد كـه    ين چنين مقابلـه مـي  با اين حال طرفداران اين عقيده با اين ايراد ا      . دهد  خداوند نسبت مي  
 را نـشان داده اسـت   (creatio ex nihilo)» خلقت از عدم«گويند از آنجا كه خود خداوند يك  مي
 به طور آشكار عقايد شخص دربارة خداوند و طبيعت بسيار 7.توان او را به فريبكاري متهم كرد      نمي

  .كند شناسي او كمك مي به انتخاب جهان
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  شناسي اصل جهان
جهـان اطـراف مـا بـسيار        : اي اسـت    شود دربارة يك ويژگي مشاهده       دومي كه غالباً ارائه مي     فرضية

يك توضيح واضح براي اين     . رسد  باشد، يعني از تمام جهات بسيار يكسان به نظر مي           مي» همگراي«
اي   اما چنين نظريه  . امر اين است كه ما نزديك مركز جهان كه از نظر كروي متقارن است قرار داريم               

  :گويد همان طور كه اليس مي. باشد شناسي جديد مي مخالف جهان
همـان طـور كـه      . ها همگان بر اين عقيده بودند كه زمين در مركز جهان قرار دارد              طي سال 

چنـين مفهـومي تقريبـاً      . دانيم، آونگ هم اكنون تا انتهاي طرف مقابل حركت كرده است            مي
ن به دليل انقلاب كپرنيك ـ داروين در فهم ما  اي... باشد مورد قبول هيچ انسان متفكري نمي

او از جايگاه متعالي خـود كـه زمـاني آنـرا            . باشد  از طبيعت انسان و جايگاه او در جهان مي        
  8.اشغال كرده بود خلع شده است

اين امر كه ما در مركز عالم قرار داريم كاملاً مطابق با مشاهدات كنوني است و نيز اين امـر كـه              
هـايي قـرار      اند و درون پوسـته      ابع راديويي به طور متقارن و كروي دور ما پخش شده          براي مثال، من  

هـر چنـد    . يابد  شود چگالي و درخشندگيشان افزايش مي       شان از ما بيشتر مي      دارند كه هر چه فاصله    
 امـا    محوري طراحي شده اسـت،      ـ  هاي زمين   هاي رياضي براي توضيح اين جهان شناسي        گاهي مدل 

هـاي منتـشرشده دربـارة منـابع          ترين ويژگـي بحـث      در واقع برجسته  . اند   گرفته نشده  آنها نيز جدي  
در . راديويي اين است كه چگونه از چنين امكان آشكاري به مقدار قابل توجهي كاسته شـده اسـت                 

اين امر متضمن   . شود  شناسي اتخاذ مي    عوض به منظور توصيف همگراييِ مشاهده شده، اصل جهان        
شـود كـه      چنين فرض مي  . كنيم  جايگاه عادي، و نه ويژه، را در جهان اشغال مي         آن است كه ما يك      

هـاي همگـراي يكـساني را از عـالم            كنندگان فرضي در سراسر بطور همزمان، ويژگـي         تمام مشاهده 
عالم يا يـك    : اين مطلب به اين نكته اشاره دارد كه عالم داراي هيچ انتهايي نيست            . كنند  مشاهده مي 

از آنجا كه ما قادر بـه       . باشد   كه مثل يك كره داراي انحناست و يا نامحدود مي          فضاي محدود است  
رو، مدرك صريحي براي اثبات اصل     باشيم از اين    مشاهدة عالم تنها از يك جايگاه، جايگاه خود، مي        

شناسـي    اگر اصل جهـان   : با اين حال يك آزمايش غيرمستقيم وجود دارد       . شناسي وجود ندارد    جهان
در هر زمان پراكنـدگي مـواد در        : صورت جهان بايد از نظر فضايي يكسان باشد         ، در اين  معتبر باشد 

هـاي دور     دهـد كـه كهكـشان       با اين حال مشاهدات نشان مي     . سراسر جهان بايد كاملاً يكسان باشد     
هاي   تا حدي چنين ادعايي قابل قبول است، زيرا كهكشان        . اند  طور يكنواخت در فضا پخش نشده       به
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ها بـه هـم       تر بوده و كهكشان     مالاً نشانگر عصري قديمي مي باشند كه در آن عالم متراكم          دورتر احت 
ها ظاهراً به فاصـلة       كهكشان) چگالي(اي، تراكم     حتي پس از تصحيح چنين رابطه     . اند  تر بوده   نزديك

 ـ. كند  شناسي را نفي مي     اي ظاهراً اصل جهان     در ديد اول چنين عقيده    . آنها از ما بستگي دارد     ا ايـن   ب
. يابند  ها طي زمان تكامل مي      توانيم فرض كنيم كهكشان     حال اين اصل از ابطال به دور است زيرا مي         

هاي موجود بـيش از هـم اكنـون           تر نبودند بلكه تعداد كهكشان      ها به هم نزديك     در گذشته كهكشان  
اسـت كـه عـالم را       توان تعيين كرد، اما اين روند به طريقـي            ميزان تكامل را مستقلاً نمي    . بوده است 

  :همسان سازد
گيري كرده است كه تعداد       فرضية همساني فضايي خواه ناخواه ساخته شده و اينچنين نتيجه         

روي ما است يك فـرض        در نتيجه آنچه پيش   . يابد  نهايت سريع تكامل مي     منابع راديويي بي  
تيابي بـه   نشده است كه كاملاً مورد قبول واقـع شـده و از آن بـراي دس ـ                 شناسي اثبات   جهان

  9.شود اطلاعات تقريباً غيرمنتظره دربارة فرايندهاي فيزيك نجومي استفاده مي
هـاي كمكـي      الطبيعه است كه با معرفي نظريه       شناسي يك باور ماوراء     طور خلاصه اصل جهان     به

شناسي داراي اين مزيت است كه يك مـدل نـسبتاً سـاده را                اصل جهان . باشد   مي  ويژه دور از ابطال   
. با اين حال سادگي به تنهايي بـراي نـشان دادن صـحت و راسـتي آن كـافي نيـست                    . دهد  ميارائه  
شناسـي   بـراي مثـال جهـان   . هاي مختلـف ارائـه داد    هاي ديگري را نيز براساس فرضيه       توان مدل   مي

براساس اين فرض عـالم نـه تنهـا در فـضا            : شناسي عالي استوار است     يكنواختي بر پاية اصل جهان    
شناسي را تماماً رها كند و        شخص ممكن است اصل جهان    . باشد   نيز تقريباً يكسان مي    بلكه در زمان  

  10.هايي را بسازد كه ما را نزديك مركز يك عالم كروي متقارن قرار دهد مدل
مثـل پديـدة انفجـار      . تواند فرضيات ديگر را مورد سؤال قرار دهـد          به همين ترتيب شخص مي    

ريزموج مي باشد يا اين نظريه كـه جابجـايي و تمايـل خطـوط               زمينه    بزرگ كه منشأ پرتوهاي پيش    
بايد به اين نكته واقف بود كه جابجايي خطوط . شود هاي كهكشاني از گسترش عالم ناشي مي طيف
دهد كه مخالف عقيـدة گـسترش عـالم           اي را نشان مي     هايي مشاهده   ها قطعاً يك سري ويژگي      طيف
 و  11شـوند   ك به هم در فواصل منظم با هم يكـي مـي           هاي نزدي   هاي كهكشان   خطوط طيف : باشد  مي

هايي كه ظاهراً از نظر فيزيكـي          به موارد بسياري اشاره كرده است كه در آن كهكشان          (Arp) 12آرپ
هاي مختلفي ارائه  شناسي باشند اخيراً جهان   اند خطوط طيف بسياري مختلفي را دارا مي         به هم متصل  

  14.كند د يك عالم ايستا را تأييد مي كه برخي از آنها حتي وجو13داده شده
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  مسألة تأييد
اي خاصي    تأييد جنبه . باشند  ناپذير مي   شناسي داراي ماهيتي بطلان     ترين اصول جهان    برخي از اساسي  

پـذيري را ارائـه        دو نوع آزمـون    Oldershawباشد اُلدرشاو     شناسي نيز مشكل مي     هاي جهان   از مدل 
هاي آن قابـل   بيني پذير انجام دهد يا پيش     هاي قطعي آزمون    بيني  شاي كه نتواند پي     نظريه) 1: (دهد  مي

  15).ناپذيري نوع دوم آزمون. (باشد ناپذير مي آزمايش نباشد ذاتاً آزمون
شناسي انفجار بـزرگ، مـدل مطلـوب در حـال حاضـر، ذاتـاً        هاي اساسي جهان  بسياري از جنبه  

ثانيه بعد از پديـده انفجـار   10--2525 پس از زمان  ترين وقايع شود مهم تصور مي . باشند  ناپذير مي   آزمون
  16.بزرگ اتفاق افتادند

 اصولاً، ما قادر به دريافت اطلاعات مستقيمي دربارة وضع جهان پيش از جداسازي               با اين حال،  
 انفجـار    هـاي پديـده     باشم جديدترين مـدل      ثانيه پس از انفجار بزرگ نمي      10-13پرتوها و ماده طي     

ناپـذير بيـشتري را       هـاي نظـري آزمـون       زيك ذرات استوار است، كه خود ماهيـت       بزرگ كاملاً بر في   
 بعـد   26 تـا    5داشـتن   : هاي فيزيك جديد نيازمند ابعـاد بيـشتري اسـت           بيساري از نظريه  . دربردارد

حال هيچ روش مشخصي بـراي   با اين. باشد  بعد آخرين ركورد مي950معمول بوده و داشتن تقريباً    
درجـه  (علاوه، شرايط موجود در عالم اوليه            به 17.ين ابعاد اضافي وجود ندارد     تجربي وجود ا    آزمون

توان در جـاي ديگـر دوبـاره ايجـاد كـرد، كـه ايـن امـر بـه                      را نمي ) العاده بالا   ق  حرارت و فشار فو   
  .انجامد ناپذيري ذاتي فيزيك ذرات مي آزمون

از فيزيـك ذرات بـراي       . شود  ميناپذيري نوع دوم را شامل        موارد بسياري وجود دارد كه آزمون     
با ايـن حـال   . شناسي انفجار بزرگ استفاده شده است اي بسيار در جهان     هاي مشاهده   غلبه بر كاستي  

هـاي ذرات و قـدرت        مثـل تـوده   (باشـد      پارامتر مـي   20 استاندارد فيزيك ذرات داراي بيش از         مدل
در حـال  . باشند  راحتي قابل تغيير ميشوند و در نتيجه به كه به تنهايي ناشي نمي  ) چسبندگي نيروها 

موجـود در فيزيـك     ) مـسائل (انگيز وجود دارد بسياري از مشكلات          نظرية شگفت  6حاضر حداقل   
سـازي   دوبـاره عـادي  » Higgsمكانيـسم   «مثل  » شوند  حل مي «وسيلة مفاهيم جديد      ذرات به ويژه به   

  18.و غيره» رنگ«
  :آميز اظهار داشته است كنايهطور   به(P.J.E Peebles)پيبلز . اي. جي. پي

اي را بـراي      خبر مهم در حال حاضـر ايـن اسـت كـه فيزيـك ذرات ظـاهراً شـرايط اوليـه                    
شناسان عمومـاً بـدون وارد        كند كه مطابق با شرايطي است كه ستاره         شناسي فراهم مي    جهان
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س من واقعاً گـاهي اوقـات احـسا       . باشند  ورد نظريه فيزيك ذرات خواستار آن مي      , كردن بي 
خـواهي؟ آن   تو يك چين در ناحية كمر مي«: ام كنم در يك نمايش مضحك شركت كرده      مي

همـة  ... خواهيد؟ آن را نيز داريم       شما يك ذره بزرگ با اثر متقابل كم مي         .»دهيم  را انجام مي  
اين كارها قرار است بر پايه نظريات سست و نتايج منحني مـشاهدات انجـام شـود، بـدون                   

شود   بيني كه، طبق قوانين عادي علم فيزيك، باعث مي          ثير تجربي و پيش   گونه تأ   دخالت هيچ 
  19...ما تصور كنيم در مسير درست قرار داريم

هـاي    رشته: براي توضيح ساختار وسيع عالم كه اخيراً كشف شده حداقل سه نظريه وجود دارد             
 20مـضاعف ، و تـورم  WIMPرسانا، تشكيل نامتقـارن كهكـشان در عـالم تحـت تـسلط             كيهاني بي 

  .در عالم ارائه شده است» شده توده گم«هاي بسياري نيز براي توضيح نود درصد  نظريه

  معيارها
هاي مختلف توصيف  هاي آسماني مشاهده شده را در چارچوب مدل   توان پديده   بديهي است كه مي   

بوده است كه قرن اخير باور عمومي بر اين         ها را انتخاب كنيم؟ طي نيم       ما چگونه بايد اين مدل    . كرد
گيري كـرده      نتيجه (Popper)براي مثال، كارل پاپر     . باشد  هاي علمي بسيار مشخص مي      منشاء نظريه 

هـا بـه     او از نظريـه 21.»ها را فرضي و حدسي در نظر بگيـريم   ما بايد تمام قوانين يا نظريه     «است كه   
  :گويد مي (Hempel)طور كه كارل همپل   همان22.ياد كرد» آفرينش آزاد ذهن«عنوان 

فرضـيات و   . باشـد   براي تبديل اطلاعات موجود به يك نظريه به تخيل خلاق احتيـاج مـي             
شـوند، بلكـه بـراي توجيـه آنهـا سـاخته              شده ناشي نمـي     نظريات علمي از حقايق مشاهده    

  23.»شوند مي
شدند بلكه به وسيلة ما بـر طبيعـت           رسد كه نظريات به وسيلة طبيعت به ما داده نمي           به نظر مي  

درسـت  . باشند آيند و نتيجة تفكر منطقي نمي آنها به وسيلة فراست ما به وجود مي   . شوند  حميل مي ت
هـاي مـا بايـد مطـابق بـا       باشـيم ـ زيـرا نظريـه     پردازي دچار محدوديت مي است كه ما براي نظريه

 در .مشاهدات باشند ـ اما با اين حال باز هم براي ايـن كـار امكانـات زيـادي را در اختيـار داريـم       
هـا    كه كسي ممكن است تصور كند كه تحقيقات بيشتر ممكن است به ابطال اكثر ايـن نظريـه                   حالي

شناسـي انفجـار      يك نظرية قابل قبول، مثل جهـان      . بيانجامد، اما اين كار به آساني قابل انجام نيست        
چند بعدي  مثل تورم، مكانيسم هيگز،     (هاي مكمل مناسب به آن        توان با افزودن فرضيه     بزرگ، را مي  

اي كـه    نظريه. اي مصون نگه داشت     از ابطال مشاهده  ) ، غيره »ماده تيره «بودن، اشكال دروني مختلف     
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با اين وجود هر قدر اثبات      . باشد  هاي مصنوعي ويژه حمايت شود محتمل نمي        بايستي توسط روش  
: طبـق گفتـة ايمـرلاكتس     . يك نظريه خاص مشكل باشد، رد آن بطور كامل حتـي دشـوارتر اسـت              

هاي علمي نه تنها به يك ميزان غيرقابل اثبات و غيرمحتمل هستند بلكه بـه يـك ميـزان نيـز           نظريه«
  24.»باشند غيرقابل رد كردن مي

اي   تواند دائماً تغيير كند تـا از تكـذيب مـشاهده            پوپر بر اين عقيده كه يك نظريه مورد قبول مي         
ه هـيج منطقـي بـراي كـشف نظريـات      با توجه به اين موضوع ك ـ     . مصون باشد مخالفت كرده است    

او ادعـا  . شناسي منطقي براي انتخاب فردي نظريات شد    وي خواستار ايجاد يك روش      وجود ندارد، 
پـذير   هاي آزمون بيني آنها بايد قادر به انجام پيش : پذير باشند   كرد كه نظريات اصلي علمي بايد ابطال      

با اين حال اگر مـا ايـن معيـار را بـراي             . ه شود باشند كه اگر به واقعيت نپيوندند، باعث رد آن نظري         
بـه طـور واقعـي      . هاي باقي مانده بسيار اندك خواهد بود        شناسي در نظر بگيريم، تعداد نظريه       جهان

پـاپر هـيچ تـوجيهي را    . انـد  شناسي در حال حاضر توسط مشاهدات باطل شده  هاي جهان   تمام مدل 
پذير نيست به ساير نظريات امكان بيـشتري بـراي            بطالها به سادگي ا     عنوان دليل اينكه چرا نظريه      به

  .دهد درست بودن دارند ارائه نمي
 (Lakatos)لاكـاتوس   . توان داراي قوانين مختلفي دانـست       شناسي را مي    بدون شك اصل جهان   

نظـر    از اين نقطه  . هاي رقابتي   هاي تحقيقي رقابتي توصيف كرد تا نظريه        اي از برنامه    علم را مجموعه  
كنند مطـابق     كه با اصول پاية نظري كه برنامه تحقيق را هدايت مي            تغييرات خاص در صورتي   انجام  

هـاي تحقيقـي ـ     معيارهاي متفاوتي براي ارزيابي نظريات ـ يا برنامـه  . شوند باشند، مجاز شمرده مي
: كنـد   گونـه فهرسـت مـي       شـناس، آنهـا را ايـن        براي مثال هاروارد ون تيـل، سـتاره       . ارائه شده است  

بينـي شـده، انـسجام، ميـدان توصـيفي، قـدرت             يارهاي مطابق با ارتبـاط ادراكـي، صـحت پـيش          مع
  25.متحدكننده و باروري

شود كـه ايـن       رسد، عموماً تصور مي     پذير به نظر مي     با اين حال هر چند چنين معيارهايي امكان       
 عمـل بايـد بـه       كند كه در    هايي اشاره مي    معيارها به هيچ وجه سفت و سخت نبوده و تنها به ارزش           

  :طبقه گفتة لاكاتوش. آنها توجه شود
باشند مگر آنكـه مـا نـوعي از اصـول             شناختي مي   هاي علمي فاقد محتواي معرفت      اين بازي 

شناسـي     بازي، همان طور كـه طبـق روش         متافيزيكي را بر آنها تحميل كنيم كه طبق آن، آن         
  26.مشخص شده، ما را براي دستيابي به حقيقت ياري دهد
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هـاي    طور كلي علم فاقد معيارهاي مشخص و فردي است كه بـه كمـك آنهـا بتـوان نظريـه                   به  
از آنجا كه نظريات، مطمئناً، بايد مطابق مـشاهدات باشـند           . درست را از نظريات غلط تشخيص داد      

در اين نقطه بحراني از زمـان اسـت ـ انتخـاب     . شوند هاي علمي تأييد نمي در نتيجه همچنان نظريه
  .اص ـ كه ما بايد به عوامل فوق علمي تكيه كنيميك نظرية خ

  نقش عقايد مذهبي
دارد كـه تعهـدات مـذهبي بايـد چـه نقـشي را در نگرشـگري           اين مسئله ما را به اين سؤال وا مـي         

شـناختي را تحـت        ارزيابي و انتخاب نظريات جهان      عقايد مذهبي آفرينش،  . شناختي ايفا كنند    جهان
شناسـي انفجـار    اي جهان  دست كم تا اندازه(Fred Hoyle)مثال فرد هويل براي . اند تأثير قرار داده

كه مسيحياني همچـون      ، در حالي  27كند  هاي قابل درك خداپرستانة آن رد مي        بزرگ را به دليل دلالت    
 به علاوه اين    28.كنند  عنوان گواهي بر بودن خداوند ياد مي        ويليام كريگ و هيو راس از اين پديده به        

كننـد عمـدتاً بـر پايـه تعهـدات          ن مكتب آفرينش دوره طولاني تكاملي عالم را انكار مي         كه طرفدارا 
گرايـي را نفـي كـرده         و در آخر هيأت ملي علمي در ايالات متحده مكتب آفرينش          . باشد  مذهبي مي 

به اختيار و وحي      تابع شاهدي براي سخنان گفته شده راجع      «است اساساً به اين دليل كه اين مكتب         
  29.»پردازد  طبيعي مي هاي فوق به بررسي منشأ حيات توسط روش« و » باشد مي

گراي فراگير است كـه جـايي بـراي           شناسي جديد معتقد به يك مكتب طبيعت        حال جهان   با اين 
هر چقدر فردي خواستار حذف عوامـل فـوق طبيعـي از علـم              . گونه عقيده مذهبي سنتي ندارد      هيچ

  . عوامل در واقعيت وجود ندارندباشد، بايد همچنين ثابت كند كه اين
هاي ما را تحـت       ون تيل ادعا كرده است كه تعصبات فوق علمي نبايد ارزيابي و انتخاب نظريه             

تعهدات مذهبي خواه خداگرايانه خواه غيرخداگرايانه، نبايد عملكرد عادي سيـستم           : تأثير قرار دهد  
اشـتباه  . ت را تحت تأثير قرار دهدشناسي را كه درون جمع علمي ساخته و پرداخته شده اس       معرفت

هـاي    شـود كـه بـه تعـصبات فـوق علمـي اجـازه داده شـود تـا بـر ارزش                       بزرگ زماني انجام مـي    
علمـي كـه در اختيـار       ... بينـي پيـشي گيـرد       صحت قابل پـيش     شناختي مانند ارتباط ادراكي،       معرفت

گر قادر به عملكرد مناسب     هرگونه سيستم اعتقادي قرار گيرد، خواه طبيعت گرا و خواه خداگرا، دي           
علمي كه در اختيار تعصبات فوق علمي قـرار         ... باشد  براي دستيابي به اطلاعات جهان فيزيكي نمي      

  30.حاصل است گيرد بي
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هاي علمي توسط او در نتيجة آن است كه علم و مـذهب             يه  خارج كردن تعهدات مذهبي از نظر     
باطناً ما  .  عوامل فوق علمي استوار است      بر پاية اما حتي خود همين عقيده      . باشند  مكمل يكديگر مي  

هر چنـد  . گيريم هاي خود از عوامل مذهبي و فلسفي كمك مي ناگزير براي ارزيابي و انتخاب نظريه   
هاي آشـكار برخـي       بعضي اوقات تعصبات مذهبي و فلسفي چشم طرفداران خود را بر روي نقص            

بنابراين اين مطلب حـايز اهميـت       .  بسته است  )رقيب(هاي ديگر     هاي واضح مدل    ها و برتري    نظريه
  .مورد را با بيان آشكار فرضيات و معيارها به حداقل برسانيم است كه ما تحريفات و تعصبات بي

اگر يـك  . يكي از مسائل مورد نظر مسيحيت اين است كه چگونه بايد وحي الهي را ارزش نهاد     
رسد كه وحي الهي بايد  طلب منطقي به نظر ميخداوند عالم مطلق حقيقت را به ما نشان داده، اين م  

 بـار    چنـين منبـع الهـي دانـش       . مقتدرانه راجع بـه هـر آنچـه خطـاب بـه آن اسـت صـحبت كنـد                  
. باشـد   شناختي بيشتري دارد تا نگرشگري تفكري، كه خالي از فرديـت و خطاپـذيري نمـي                 معرفت

. باشد  ير سنتي آن مورد نظر مي     براي مثال، به عقيدة برخي انجيل كلام روحاني خداوند است و تفس           
باشند، زيار هر دو داراي منشأ روحاني      در ن تيجه كتاب مقدس و مشاهده داراي ارزش يكساني مي          

هـاي    نظريـه . باشـد   تـري مـي     كه به نگرشگري علمـي داراي جايگـاه بـس پـايين             باشند در حالي    مي
چنـين ديـدگاهي    . ب شـوند  تواند مطابق با هر دوي كتاب مقدس و مشاهده انتخـا            شناسي مي   جهان

اين ديدگاه . باشد هاي ديگر داراي اعتبار علمي كمتري نمي   شناسي نسبت به ديدگاه     بنيادگرا به جهان  
هـاي    شناسـي   اين موضوع به رد بيـشتر جهـان       . هاي فلسفي گوناگون استوار است      فرض  بر پايه پيش  

متناوبـاً  . انجامد  به آن اشاره شده مي    براي مثال، ايجاد جهان بطور آني كه در بالا          : جديد كه معتقد به   
ممكن است شخص از تفكر دربارة موضوعات ماوراء كتاب مقدس و مشاهده امتناع كرده و بـراي                 

  .مثال، ديدگاهي از نوع سازنده به نگرشگري علمي اتخاذ كند
رابطـة خداشناسـي بـا      «ارنان مك مولين بـا چنـين شـكل سـختي از آنچـه خـود آن را اصـل                     

گونه مفاهيم  كند كه كتاب مقدس داراي هيچ  او ادعا مي31.نامد مخالفت كرده است   مي »شناسي  جهان
توان اينچنين پاسخ داد كه با اينكه انجيل مطمئناً           به اين ادعاي او مي    . باشد  شناسي نمي   مستقيم جهان 

ن عالم  كند اما قطعاً موضوعاتي از قبيل منشأ و پايا          كمتر راجع به ساختمان فيزيكي عالم صحبت مي       
  .دهد را همراه اشاره به وجود يك قلمروي معنوي مورد صحبت قرار مي
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  شناسي جديد مذهب و جهان
برخـي از مـسائل مـورد بحـث         . شـود   ها محدود نمي    شناسي به انتخاب نظريه     تأثير مذهب بر جهان   

مـرگ را   تر از آن هستند كه به منشأ عالم بپردازند و بيشتر ماهيت خداوند و زندگي پـس از                     پيچيده
  .دهند مورد بررسي قرار مي

  خداوند و عالم
هـاي  اخيـر تعـدادي از          در سـال  . باشد  يك مسئلة بسيار اساسي رابطة خداوند با جهان فيزيكي مي         

شناسان خداوند را به عنوان يك وجود طبيعي و در حال تكامل كه بخشي از جهـان فيزيكـي                     جهان
توانـد    خداوند را به عنوان يك ذهن برتر كـه مـي   (Davies) ديويس 32.اند باشد به تصور كشيده     مي

كشد و در نتيجه هـر        به تصوير مي  . »را تحت كنترل خود درآورد    ) انرژي الكترو مغناطيس  (كوانتوم  «
ديويس و  . كدام از پي    هيچ. ماند  افتد كنترل كرده و در نتيجه از توجه ما دور مي            آنچه را كه اتفاق مي    

هـاي خـود را       پردازند كه چگونه اين ذهن برتر، كه قابليت         ب نمي ج دايسون به توضيح اين مطل     .ف
دهد، توانسته است شرايط اوليه و تكامل پس از آن را تا كنـون تحـت                  تا زمان آيندة دور نشان نمي     

  .تأثير قرار دهد
شود كه تكامل توسط يك بينش تكامـل يافتـه كـه در        اين نقصان به وسيلة اين باور برطرف مي       

شود كه تأثير حاضر آن بـه موقعيـت متعاقـب آن در آينـده                 ت دور قرار دارد كنترل مي     نهاي  آيندة بي 
  33.نامد مي» علت وارونه«بستگي دارد كه هويل آن را 

طبق نظرية تلاشي بـزرگ حيـات در        . كند  تيپلر زندگي را پردازش اطلاعات تعريف مي      . ج. اف
يعنـي  (، و عـالم مطلـق       )كند   را كنترل مي   يعني تمام منابع ماده و انرژي     (همه جا حاضر، قادر مطلق      

انگيز نهايي    به منظور اثبات اين رويداد شگفت     . خواهد بود ) باشد  اطلاعات ذخيره شده نامحدود مي    
هاي كلاسـيك    تيپلر اذعان دارد كه عملكرد امواج جهان به طريقي است كه تمام راه  نهايت  ـ نقطة ـ

حداقل در يكي از اين مسيرهاي كلاسيك بوجود آمده         پذيرد و حيات      در يك نقطة نهايت پايان مي     
كند اما به بيان ديگـر        به بياني نقطة نهايت جهان فيزيكي را ايجاد مي        . يابد  و تا نقطة نهايت ادامه مي     

بـا ايـن   . شود  همه چيز توسط عملكرد امواج عالم از پيش تعيين مي         . كند  اين نقطه خود را ايجاد مي     
چنين طرحي شـبيه علـت وارونـة هويـل          . ج توضيح داده نشده است    وجود منشأ خود عملكرد اموا    

با وجود اينكه نويسندگاني كه در بالا به آنها اشاره شد بر اين باورنـد كـه تـصور آنهـا از                      . باشد  مي
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، با اين حال ايـن موضـوع   34تر از خداوند سنتي در مسيحيت است وجود يك خداي طبيعي محتمل  
اين خدايان طبيعي كه    . كند مورد ترديد است     دان زيادي را قانع مي    كه آيا وجود چنين خداياني معتق     

تواننـد    اي نبـوده، نمـي      قادر به انجام هيچ معجـزه     ) به جز علت وارونه   (باشند    تابع قوانين طبيعي مي   
شود دارا    هايي كه به خداوند در مسيحيت نسبت داده مي          هيچ دعايي را اجابت كنند و تقريباً ويژگي       

انفجـار بـزرگ    ) احتماليِ( از پديدة     اند پيش   توانسته  علاوه از آنجا كه اين خدايان نمي      به  . باشند  نمي
هاي برتر تكامل نخواهنـد يافـت، تفـوق آنهـا در گذشـته و         وجود داشته باشند و طي زمان به ذهن       

آينده تنها از طريق علت وارونه كه به نظر شكلي از فلسفه ماوراءالطبيعه در لباس مبـدل اسـت بـه                     
  .پيوندد ع ميوقو

. هايي براي ايجاد خداياني كه بيشتر موافق با مسيحيت باشند انجام شده است              با اين حال تلاش   
عنـوان نقطـة نهايـت، هـدف       به مسيح بـه  (Teilharde de Chardin)براي نمونه تيارد دو شاردن 

فرد نـورث وايتهـد      خداشناسي تكاملي نيز، همان طور كه در آثار آل         35.نگرد  نهايي فرايند تكامل، مي   
(Alfred North Whitehead) و پيروانش به آن اشاره شده است، به خداوند به عنوان يك وجود 

شود، اما خداوند داراي يـك         جهان به عنوان جسم خداوند در نظر گرفته مي         36.نگرد  پذير مي   تكامل
هاي بـدن خداونـد      مخلوقات عالم به عنوان سلول    . باشد كه به جسم خود وابسته است        ذهن نيز مي  

. هر دوي عالم و خداوند فناناپذير بوده و خداوند جهان را از مادة ازلي خلق كرده اسـت                 . باشند  مي
شود اما نه راجع بـه        در رابطه با وقايع گذشته و حال عموماً خداوند به عنوان عالم مطلق تصور مي              

 ايـن خداونـد     37.داند  رة آن نمي  آينده امري نامعين است و حتي خداوند نيز چيزي دربا         . وقايع آينده 
خداونـد همـراه او بـه وسـيلة         . كنـد   حكـم خداونـد علـم را نقـض نمـي          . باشد  قادر مطلق نيز نمي   

. كند نه اينكه با تنهايي عمل كـردن جـايگزيني بـراي اعمـال آنهـا باشـد                   هاي ديگر عمل مي     ماهيت
  .كنند خداشناسان تكاملي عموماً معجزه را رد مي

شوند، امـا آنهـا نـسبت بـه           هيمي از خداوند اغلب در آيين مسيحيت ارائه مي        با اينكه چنين مفا   
او در بالا قـرار دارد و مـستقل از          (خداي ارتدكس در مسيحيت، كه قادر مطلق، عالم مطلق، مافوق           

بـا در   . باشـد    است، قاصر مي    )باشد  او محدود به واقعيات فيزيكي نمي     (و روح     )باشد  مخلوقاتش مي 
شناسي  توان چنين خدايي را در جهان   ي بزرگ تر از جهان فيزيكي سه بعدي ما، مي         نظر گرفتن عالم  
 خداوند در عالم چند بعدي خود (Luco van den Brom)به عقيدة وان دان برام . خود وارد كنيم

 او معـراج را     38.وجود دارد و در عالم چند بعدي خود يك جهان سه بعـدي را خلـق كـرده اسـت                   
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ايـن وجـود    . دانـد    جهان سه بعدي به سيستم چند بعدي عالم روحاني مي          بازگشت جسم مسيح از   
از » فضاي مافوق قطبـي « و (Karl Barth)از نظر كارل بارث » فوق فضا«چند بعدي تا حدي شبيه 

باشد، با اين تفاوت كه وان دان برام در مقايسه بـا دو تـن ديگـر      مي (Karl Heim)نظر كارل هايم 
 John)هـورن  جـان پوكينـگ  . دهـد  ه فضاي مورد نظـر خـود نـسبت مـي    هستي مادي بيشتري را ب

Polkinghorne)  كنـد كـه نـه تنهـا شـامل        نيز وجود قلمروي ديگري را ـ جهان ادراكي ـ ادعا مي
واقعيــات ذهنــي از قبيــل حقــايق رياضــي اســت بلكــه حقــايق معنــوي از قبيــل فرشــتگان را نيــز 

   39.گيرد دربرمي
 وجود عالم روحاني خداوند را به عنوان مكاني خارج از فضاي            فضاي چند بعدي وان دان برام     

سازد بدون آنكه مجبور باشيم عالم روحاني را به عنوان مكاني در معنـاي                احاطه كنندة ما ممكن مي    
را   توانيم عالم روحاني را داراي بيش از سه بعد بدانيم، يا اينكـه آن               ما مي . غير واقعي در نظر بگيريم    

سه بعدي مشابه جهان خود واقع در يك فضاي چهاربعدي در نظر بگيريم، بـسيار               به عنوان جهاني    
در چنـين فـضايي بـه نظـر     . انـد  شبيه دو سطح دو بعدي كه در يك فضاي سه بعدي جا داده شـده          

جهان چند بعـدي خداونـد      . رسد كه جهان فيزيكي ما تحت تأثير عوامل خارج از آن قرار گيرد              مي
ايـن قـوانين و     .  جهان سه بعدي ما، قوانيني مخصوص به خود داشته باشـد           تواند در كنار قوانين     مي

زماني كه عوامل چند بعدي به جهـان        . باشند  ابعاد وابسته به عالم روحاني قابل تحقيقات علمي نمي        
  .دهد يابند معجزه رخ مي سه بعدي ما راه مي

  زندگي پس از مرگ: آينده
يـك مـسئلة بـسيار مهـم در         . باشـد    وسعت عالم نمـي    به گذشته و    شناسي تنها راجع    باورهاي جهان 

مسيحيت بـراي بازگـشت مـسيح، قيامـت و پـاداش يـا              . خداشناسي زندگي پس از مرگ مي باشد      
به خلق يك جهان جديد و يك عـالم روحـاني جديـد               در انجيل راجع  . مجازات الهي اميدوار است   

 ـ. سخن گفته شده است  نه پس از گذشت ميلياردها سال و اين وقايع نسبتاً زود حادث خواهد شد 
شناسي جديد آمـده، كـه در آن اميـد            شناسي كتاب مقدس با آنچه در جهان         بنابراين آخرت  40.ديگر

كمي تفاوت ) نه براي ابديت فردي و نه حتي براي ادامه هر شكلي از حيات   (زيادي به آينده نيست     
قادر نيستند به ما حيـات فـردي و آگـاه           يك از خدايان طبيعي كه در بالا به آن اشاره شد              هيچ. دارد

امكان دارد حيات به صورت جمعي ادامه پيدا كنـد امـا ايـن    . عطا كنند) ابديت فردي(پس از مرگ    
بـه  . كنند  اكثر خداشناسان تكاملي هرگونه ابديت فردي را رد مي        . امر با زندگي فردي ارتباطي ندارد     
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داونـد ـ كـه مـا از آن آگـاه نيـستيم ـ زنـدگي          بشر تنها در خاطر كيهاني خ (Ogden)عقيدة اگدن 
در نظـر او وجـود      . اي مـشابه ايـن دارد        نيز عقيده  (Hartshorne) چارلز هارتشورن    41.خواهد كرد 

 خداشـناس  John Cobb) طبق عقيـدة جـان كـاب    42.باشد بهشت و جهنم اشتباهاتي خطرناك مي
.  اين است كه جايگاه روح كجاسـت       تكاملي، مسئلة بسيار دشوار در اعتقاد به جدايي جسم و روح          

  43.هايي در فضا بپنداريم توانيم بهشت و جهنم را مكان ما ديگر نمي
توانند در امتداد زماني ـ مكاني قرار گيرنـد،    شناسي نيوتوني، روح يا حقايق ذهني نمي در جهان

كـه روح  رسـد، جـائي    تا حدي كه وجود يك عالم ديگر ـ قلمرو معنوي ـ زياد عجيب به نظر نمي  
اگـر  . توان قائل شـد       اما در عالم تكاملي چنين تفاوتي را بين ذهن و ماده نمي           . بشر به آن تعلق دارد    

را » مكاني«توان  به نظر ديگر نمي. داشت آنگاه به آن عالم تعلق دارد ذهن در عالم فيزيكي وجود مي
  .براي زندگي پس از مرگ در نظر گرفت

مرگ جسم ما متلاشي شده و روح، كه به جسم متصل اسـت،             حتي تيارد اذعان دارد كه هنگام       
كنـد، او     هرچند او به مسيح اشاره مي     . تواند به عنوان يك منبع عالي آگاهي به حايت ادامه دهد            نمي

هاي بسياري است و رستگاري ابدي را براي انسان           گيرد كه داراي محدوديت     مسيحي را در نظر مي    
كنـد   گيري مي شناسي هلندي، نتيجه ، ستاره(Herman Canstra)ا هرمن كانستر. آورد به ارمغان نمي

بـه عقيـدة   . دهـد  كه رد تيارد در وجود ابديت روح اجازة وجود مذهبي واقعي به تمام معنا را نمـي              
توانـد مـستقل از جـسم بـدون زوال بـه              كانسترا مسئله اساسي در مذهب اين است كه آيا روح مي          

ورت، در نظر گرفتن خداوند به عنـوان يـك روح ملغـي خواهـد               ص   در غير اين   44.حيات ادامه دهد  
شناسـي   آهنگي بـين جهـان   مكمل بودن يا هم. گيري به بيان ديگر همان الحاد است چنين نتيجه . شد

هر كس كه بـه نـوعي    . كنند  شود زيرا آنها حقايق معنوي را انكار مي         طبيعي و مسيحيت نيز زايل مي     
هاي طبيعي را به عنوان تعريف و         شناسي   اعتقاد دارد بايد جهان    از زندگي فردي و آگاه پس از مرگ       
در نتيجه كانسترا دو خداگرايي همراه با اثر متقابل را انتخـاب       . توضيحي كافي براي واقعيت رد كند     

دهنـد، و بـا ايـن     روح جسم واقعياتي جدا از هم هستند كه يكديگر را تحت تأثير قرار مـي   : كند  مي
شود، جايي    هاي آگاه مي    ديدگاه معنوي او به جهان شامل روح      . ز يكديگرند وجود تا حدي مستقل ا    

كه آگاهي پيش ازجهان فيزيكي بوجود آمده و زماني كه عالم به خاك و خاكستر تبديل شود نيز به                   
  .حيات ادامه خواهد داد
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رسد كه جزء لازم يك مذهب كه وجود خداونـد معنـوي و ابـديت فـردي را قبـول                      به نظر مي  
وان . ه باشد، وجود يك قلمرو معنوي است كه بتواند جايگاهي براي خداوند و روح بشر باشد     داشت

چنانچه عـالم   . تر است   اي از يك عالم چند بعدي بزرگ        گويد عالم فيزيكي زيرمجموعه     دان برام مي  
  .چند بعدي معنوي باشد نه فيزيكي آنچه در انجيل آمده است درست خواهد بود

  گيري نتيجه
شناسي جديد فاقد معيارهايي مناسب، كـافي و غيـر شخـصي بـراي انتخـاب          خلاصه جهان به طور   
. باشند  شناختي تفكري بوده و به راحتي قابل آزمايش نمي          هاي جهان   نظريه. باشد  اي خاص مي    نظريه

شناسـي   كنند و مسيحيان نبايد به جهـان        در نتيجه باورهاي مذهبي و فلسفي نقشي اساسي را ايفا مي          
به عكس، آنها بايد بـه ايمـان        . جهت عقايد مذهبي آنها را دچار تغيير سازد         ازه دهند تا بي   جديد اج 

شناسي را بسازند و بـا اطمينـان بـه بازگـشت مـسيح                خود سخت پايبند بوده، مطابق آن يك جهان       
  .اميدوار باشند

 عنـوان معيـاري     شناسي، پيروي از كتـاب مقـدس بايـد بـه            در چنين ديدگاهي مسيحي به جهان     
براي مثال، عقيده به وجود يك خداوند برتر، عقيده         . اساسي در انتخاب نظريات در نظر گرفته شود       

يا با ور به وجـود  . تر از عالم فيزيكي زماني ـ مكاني ما را به همراه دارد  به وجود يك هستي بزرگ
ادر به معجزه   خداوند ق . سازد  ابعاد معنوي، وجود علل غير فيزيكي را براي وقايع فيزيكي ممكن مي           

اين باور به نوبة خود، خلق آني عالم، وقوع معجزه، تجسم خدا در انسان، رسـتاخيز و                 . كردن است 
  .سازد پذير مي زندگي پس از مرگ را امكان

  ها نوشت پي
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